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 11جلسه   تفسیر سوره مائده،*

  «نیطاهر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یوَصل نینستع وَبِهِ میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 قدا َ  آخَرِالْد  مدِنَ  یُتَقَبَّدلْ  وَلَدمْ  أحََددهِِما  مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ»

 یدَدِ َ  بِباسِد ٍ  أنََدا  ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ (72)  الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما قا َ لَأَقْتُلَنَّكَ

 أَصْحابِ مِنْ فَتَكُونَ وَإِثمِْكَ  بإِِثْمی تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إنِِّی (72) الْعالمَینَ رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ

 فَبعََثَ (13)  الْخاسِرین مِنَ فَأَصْبحََ فَقَتَلَهُ أخَیهِ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ (72) الظَّالمِینَ جَزاءُ وَذلِكَ النَّارِ

 هدََا  مِثدْلَ  أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ  ویَلْتَى یا قا َ أخَیهِ سَوْأَةَ یُوار  كَیْفَ لِیُرِیَهُ الْأَرْضِ فیِ یَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ

  (11)« النَّادِمین مِنَ فَأَصْبحََ  أَخی سَوْأَةَ فَأُوارِ َ الْغُرابِ

« نبدأ »آن خبر مهم را، بده آن خبدر مهدم    « آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ»ها  تلاوت كن بر آن(: 72)ترجمه آیه 

 حالا رمدز گدره  حرف، حرف مهمی است كه  خدا. خبر مهمی است این خبر از دیدیعنی  ؛گویند می

از ایدن   كده ردرا   ایدن ، هسدتیم  نبدأ عظدیم   : مافرمایند می این آیه به آن نبأ عظیم كه امیرالمؤمنین

د درست كند این را به خواه میكه خدا  یا لغتی لغو  كند و این تقارب عنوان نبأ یاد میداستان به 

 مهدم  این نبأ و این خبر ؛ به حق«بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ. »شود ذكر می جا در اینعنوان یك خبر مهم 

ست حق گفته شود یعنی این صاحبت و ملابیعنی در م ؛باشد «باء ملابست»گفته شود. اگر این باء 

 امدا سدت،  كه این داسدتان در كتدد دی در ه    این داستان به عنوان داستان حق گفته شود، به دلیل

ن هدا ایدن داسدتا    اتبدا اسدرائیلی   .ها  دی ر  آمده است و با ویژگی صورتدر این كتاب به  داستان

ایدن  هدا تدلاوت كدن،     برا  آن تو این نبأ را به عنوان، حق اما مخلوط شده است و گفته شده است، 

ن یْقربدانَ  .قربانی را قربانی كردندیك  ها ؛ زمانی كه این«قُرْباناً قَرَّبا إِذْ. »حقانی تعریف كن داستان را

و بده نظدر   « نیْقُربْدانَ  قَرَّبدا »شدد   باید گفته می جنس است، و الا كه اسم برا  این گفته نشده است

ما ا ،البته مانعی ندارد كه به این صورت فهمیده شود .ها یك قربانی كردند هر دو نفر آن رسد كه می

راه این است كده   ككنیم، ی ا  ن اه می یش تعیین شدهها  از پ داستان ها به عنوان رون ما به این
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 اما این قسمت آن مهدم اسدت كده دارد:     ،یك قربانی را دو نفر  قربانی كردندیعنی « قُرْباناً قَرَّبا إِذْ»

 تواند قبو  شود و یكی قبو  نشدود   ؛ كه قربانیِ یكی می«الْآخَرِ مِنَ یُتَقَبَّلْ وَلَمْ أَحدَهِِما مِنْ فَتُقُبِّلَ»

   شود شود یا نمی ین یك قربانی یا كامل قبو  مییعنی به این صورت نیست كه ا

كده یدك    شدود بدا ایدن    ، از یك نفر قبو  نمیشود انجام این فعل، این جهاد از یك نفر قبو  می

شود. حا   شود و از آن قبو  نمی ها رفتند و مجاهده كردند، از این قبو  می یعنی این د؛ماهیّت دار

قربدانی كردندد    هركدام یدك  ؛«قُرْباناً قَرَّباإِذْ »گوییم  خوب میقاطی كنیم ها را نخواهیم  داستاناگر 

 ، مفرد و مثنی ندارد.ب وییم اسم جنس است، من باب اسم جنستوانیم    میاشكالی ندارد

شدود    ود و از دی ر  قبو  نمدی ش از یكی قبو  می ؛«الْآخَرِ مِنَ یُتَقَبَّلْ وَلَمْ أَحدَهِِما مِنْ فَتُقُبِّلَ» 

 قدا َ »حتمداً بایدد بفهمدد كده قبدو  نشدد        ؛ یعندی فهمد كه قبو  نشد صورتی است كه میبه  آن

 «الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما قا َ»كشم  گوید كه من حتماً تو را می آن زمان می ؛«لَأَقْتُلَنَّكَ

ها معصوم  كه این د با اینگوی ، هابیل به قابیل این جمله را میها را هابیل و قابیل بدانیم اگر این   

به عنوان حكم منفدی  نیستند، ولی طبق همان بحثی كه عرض شد كه اگر قرآن ریز  را در پایان 

كه این جملده  « الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما»ذكر نكند یعنی آن جمله مورد قبو  واقع شده است، 

 ، کند  عمل را فقط از متقیان قبول می خداها  بسیار كلید  قرآن است كه  یكی از جمله

شدود و رده عملدی قبدو       پس یك بحثی را باید راجع به قبولی عمل، كه ره عملی قبدو  مدی  

 ؟جا رده بحثدی دارد   بحث ریا در این لی و حسن فعلی آن به ره صورت است؟شود، حسن فاع نمی

 م. در این آیات با هم دنبا  كنیاین یك بحثی است كه انشاءالله با هم 

 رَبَّ اللَّدهَ  أَخدافُ  إنِِّدی  لِأَقْتُلدَكَ  إِلَیدْكَ  یدَدِ َ  بِباسِ ٍ أَناَ ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ»(: 72)

  ؛«الْعالمَینَ
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بس  ید به سمت من كنی، دست به سمت من ب شایی كده  گوید كه: اگر تو  هابیل به قابیل می

تو دراز كنم كه تو را بكشم و اصرار هم داریم كده   ت به سمتمن آنی نیستم كه دس ،من را بكشی

  ه همین صورت معنا شودب

  .باشد قرید التامآید كه  مینبه نظر  و جا فرمودند فرمایشی اینعلّامه  

  .ترسم من از خدا  عالمیان می ؛«الْعالمَینَ رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی»

 جَدزاءُ  وَذلدِكَ  النَّدارِ  أصَْدحابِ  مدِنْ  فَتكَُدونَ  وَإِثْمدِكَ   بِدإِثْمی  تَبدُوءَ  نْأَ أُریددُ  إنِِّدی  أُریدُ إنِِّی»(: 72)

مدن   بكشی، جاگیر شو  اسم« تبوء»كنی و جاگیر شو   «بَوْء» كه تو  خواهم  ؛ من می«الظَّالمِینَ

 گناه من و ؛«وَإِثمِْكَ  بإِِثْمی»كنیم  آیات معنی می دررا بعد دوباره  «بوء»    را و اسم خود را، ریشه

آن زمان از اصحاب دوزخ شدو  مدن ایدن را    « النَّارِ أَصْحابِ مِنْ فَتَكُونَ»به دوش بكشی تو را با هم 

 « الظَّالمِینَ جَزاءُ ذلِكَ وَ»خواهم  می

رغبدت    ند تدا بده  به خود قبولا ؛«الْخاسِرین مِنَ فَأَصْبحََ فَقَتَلَهُ أخَیهِ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ»(: 13)

  او را كشت، و از خاسرین شد.و بكشد  برادر خود را

 أَنْ عَجَزْتُ أَ  ویَلْتَى یا قا َ أخَیهِ سَوْأَةَ یُوار  كَیْفَ لِیُرِیَهُ الْأَرْضِ فیِ یَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبعََثَ(: »11)

 « النَّادِمین مِنَ فَأَصْبحََ  أَخی سَوْأَةَ فَأُوارِ َ الْغُرابِ هََا مِثْلَ أَكُونَ

، كلاغ را خدا مبعوث كرد یعنی به عندوان رسدالتی كده بده     خدا هم یك كلاغی را مبعوث كرد 

رو  زمین را بكداود و جسدتجو    ؛«الْأَرْضِ فیِ یَبْحَثُ»  این كلاغ بود كلاغ را مبعوث كرد كه  عهده

و  كه به ره صورت مؤارات ؛ تا این«أخَیهِ سَوْأَةَ یُوار  كَیْفَ» ه بدهدبه او ارائكه  تا این ؛«لِیُرِیَهُ»كند 

معنی دی ر  هم  «سَوْأَةَ») و را دفن كند.خواست بدن ا می ؛ بدن برادرش را. «سَوْأَةَ»دفن كند، این 

آیا من عاجز هستم كه مثدل ایدن غدراب     ؛«الْغُرابِ هََا مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ  ویَلْتَى یا قا َ» ،(دارد

آن زمدان از   ؛« النَّدادِمین  مدِنَ  فَأَصدْبحََ »  دفدن كدنم   تا بدن برادر خود را ؛«أَخی سَوْأَةَ رِ َفَأُوا»باشم 

 نادمین شد. 
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 جا وجود دارد. مقدار زیاد  مطلد در این

یعنی دو قربانی آورده باشند، بدا حفد     انی را قرآن در یكدی ر اشراب كند؛شاید این مع )سؤا (

خواهدد   كده قدرآن مدی      دی ر آن نكته .«قُرْباناً إِذْ قَرَّبا»توان گفت:  ی  ادبی كه دو نفر هم م مسئله

بیان كند كه بتواند حاو  معانی دی ر  باشد، حتی تحمّل خواهد  داستان را به صورتی كه خود می

معلوم  ،ره كه در روایات وجود دارد آن دو قربانی آورده باشند. اگراین معنا را پیدا كند یعنی حتی 

  كده یكدی از   ایدن بدرا    ؛كه قربانی صرف كشتن یك حیوان نیست كه به آن ب ویند قربانی كند می

 ؛«هالمدولا  العبدد إلدی   بِهِ تقرّبی ماَ»یعنی گویند، قربانی  به این هم قربانی می ها گندم آورده كه آن

ست كه ولی این معنی را به این صورت گفته ا ،كنند قربانی آن ریز  است كه با آن تقرّب پیدا می

باز هم به ایدن صدورت اسدت كده      اگر یك كار  را مجموعاً كردند .بتواند در خود آن را تحمّل كند

  .«الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما»

 فرماید كه:  میرا بیاورید   113 حج، ص  مباركه  سوره 12   هآیبرا  توضیح این مطلد 

ا وَلاَ دِمَاؤُهاَ وَلكَِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَََلِكَ سدَخَّرَهاَ لكَُدمْ لِتكَُبِّدرُوا اللَّدهَ     لَنْ ینََا َ اللَّهَ لُحُومهَُ لَنْ»

 « عَلَى مَا هدََاكُمْ وَبشَِّرِ الْمُحسْنِِینَ

 مکانیسم شناسایی فقرا با پیوندهای عمیق خانوادگی

مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیهْاَ  وَالبُْدْنَ جَعَلْناَهاَ لَكُمْ گوید: می 13او  در آیه 

 ؛عَلَّكُدمْ تشَدْكُرُونَ  صَوَافَّ فَإِذَا وَجبََتْ جُنُوبهُاَ فكَُلُوا مِنهْاَ وأََطْعمُِوا الْقاَنِعَ وَالمُْعْتَرَّ كَََلِكَ سَخَّرْناَهاَ لكَُدمْ لَ 

فَاذْكُرُوا »  گَریم ها  مهمی است كه از آن می بحث است و الله شعائر اه و این را بكشید شتران  این

هدا؛ یعندی پهلدو      وقتی جندوب آن  ؛«فَإِذَا وَجبََتْ جُنُوبهُاَ» ؛ نام خدا را ببرید«اسْمَ اللَّهِ عَلَیهْاَ صَوَافَّ

 سدائل( و غیر؛ بده قانع) «المُْعْتَرَّوَ الْقانِعَ وأََطْعمُِوا مِنهْا فكَُلُوا» كشته شدند یعنی ها به زمین خورد؛ آن

اهدل  كه  بدهید و هم كسانی ی كه اهل درخواست نیستندكسان به هم ؛به هر دو بدهید )سائل(معتر

گَارند، پس اگر به این صورت باشد  آبرو هم نمیبعضی هستند كه ندارند  درخواست هستند؛ یعنی
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 گداهی كسدی   ؛«المُْعتَْدرَّ  وَ الْقانِعَ وأََطْعمُِوا» قانع باید وجود داشته باشد، و غیرسائل مكانیزم شناسایی

   گویدد از طریدق كمیتده      خود را مدی  و خواسته زند حرف خود را می آید عریان و میمعتر است 

تقاضا هم ندارند. این است  و رو ِها هستند كه ندارند و قانع هستند. ندارند  خیلیاما امداد و غیره، 

  پیوندد   قدر پیوندها قو  باشد، لازمه یعنی آن ها وجود داشته باشد؛ ینشناسایی اكه باید مكانیزم 

یدك   و بچده دارد  طرف است،   دختر خاله مثلا كه شما فامیل خود را شناسایی كنی؛ عمیق است 

خواهدد دختدر خدود را هدم      یبینید كه م ها مشكل وجود دارد شما می كسی است كه در زندگی آن

حتماً باید بیاید و بده شدما    ر حا  حاضر در زندگی مشكل دارد. آیادشوهر دهد، خوب معلوم است 

د مدن دسدت خدود را دراز كدنم و شدما      شدو  مدی  ؟ ب وید:ب وید كه من در حا  حاضر مشكل دارم

شما یك رندین تدوقعی از    ؟ سكوكاتی در دست من ب َارید و من بروم و مشكل خود را حل كنمم

و به طدور  كده كسدی متوجده     ، باید برو  ردّ آن را بزنی دانی همین مقدار كه می ؟این آدم دارید

برخی هستند كه قانع هستند.  ، مشكل او را حل كنی و دست راست نفهمد بدهددست رپ  ؛نشود

   حواس ما به این نكته باشد

قانع را باید ببیندیم كده    .نیست هم به معنی كسی است كه ندارد و اهل درخواست )سؤا ( قانع

  خدود را دوسدت    داشدته  گویندد كده   دارایدی نمدی  ها   گوید، قانع به آدم ره میلغت راجع به آن 

 ها  زبان فارسدی اسدت كده در فارسدی     ها رهزنی این گویند. دارند به این آدم در لغت، قانع نمی می

ها دقت كردیم كه مدا حتدی لغدت     خیلی وقت لیو  كه طرف دارد یا ندارد مثلاً قانع اعم است از این

 گوییم: خیلی طدرف قدانع اسدت     مثلا می  ؛كنیم كه ندارد ا در مورد كسی استفاده میفارسی قانع ر

هدا     آن ها استخر دارد و واقعاً آدم قانعی است خانه   آن كه خانه قانع است یعنی ره؟ یعنی نه این

انع را بده عندوان قد    اصلاً ایدن  ؟ دی ر ره قانعی است  كه در شما  ویلا دارند این یا ایناستخر دارد 

آمده است  «فَقَرَ» گردیم و ببینیم كه در لغت این كلمه، غت نمیما كه دنبا  خود ل كنیم  قبو  نمی

لغت ریست؟ و رده معندی   ظهور  ، باید ببینیمدر آن نیامده باشد «فَقَرَ»؟  حتی اگر یا نیامده است
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ا آن را حدل  ست بدا اطلاقدات دی در  شدم    ممكن ارا لَا دستور به اطعام  در لغت اخَ شده است؟ 

مكن است آن بحدث را حدل   م ات مثلاً اطعام،  فقهی كار  ندارم، شما با اطلاق من به نتیجه كنید 

ی كده  ؛ مثدل بعضد  ندك َیرایی میاز این و آن هم پ ،دكن م خود هم پَیرایی میحِاز رَ كنید كه آدم

افطار  دادن  رتی كهدر صو توانند افطار  بخورند، افطار  به كسانی بدهند كه نمیاصرار دارند كه 

ولدو بدا    ؛ةرَمْتَ قِشِولو بِ ؛ها افطار  بدهد   این به رحم خود، به رفقا، به همهآدم كه  است اعم از این

  .یك تكه خرما

  بزرگدی   گوید: اگر خانه م میخواندی ه با همشما به یاد دارید در مورد روایات امیرالمؤمنین ك 

 . خدورد  درد آخرت تو مدی    بزرگ به ن موقع این خانهآ  جمع كن   رحم را، ضیف دعوت كندار 

تو به ایدن خانده در آن طدرف     ؟كنی با سه عدد دار)خانه( ره می   تو بزرگ است، وّ  گفتند خانها

شدود   خواهید با همین خانه هم به بهشت بروید مدی  بیشتر محتاج هستی تا این خانه. البته اگر می

 .مانع نیستتعدّ  نكنند. اطلاقاتِ دی ر اف نكنند، بیایند، بخورند، اسر  مهمان دعوت كن

 رسد رسد، ملکوت فعل به خدا می سطح فعل به خدا نمی

ملكدوت   ،رسدد  فعل به خدا نمدی  ببینید این سطحِ .رسد این به خدا نمی« لُحُومهُا اللَّهَ ینَا َ لَنْ» 

، نه كمك درسی شما به آن، نه جو آننه گندم  «لُحُومهُا اللَّهَ ینَا َ لَنْ» و گرنهرسد  فعل به خدا می

 رسدد،   ها به خدا نمدی  كدام از این هیچ سطح فعلِد  شما به مستضعفین عالم، كسی، نه كمك جها

نیسدت لدَا از ایدن    . مواجهه با افعدا  شدما   افعا  شما شود با هاجكه ماد  نیست كه مو خدا افعا 

ها در این سطح بده   هیچ یك از آن ؛«دِماؤُها ولَا امهُلُحُو اللَّهَ ینَا َ لَنْ»دهید  كار  كه شما انجام می

رود، ایدن   خدورد و بدالا مدی    ببینید عمل به عامل گره می« مِنْكُمْ  التَّقْوى یَنالُهُ وَلكِنْ» رسد خدا نمی

جا توضدیح مفصدّل داده    در آن« الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما» كه در بحث رسد است كه به خدا می

 كدََلِكَ » كده  لَا ایدن  ؛رسد به خدا میو این تقو  از شما خورد  عمل و عامل به هم گره می كه شد

تسخیر كردیم، برا   گوید كه این حیوانات را برا  شما می ؛«هدَاكُمْ ما  علَى اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا لَكُمْ سَخَّرَها
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بیندد، رو  خدر    دی در  مدی  ایدن رام شددن حیواندات را هدم خددا در بسدتر        شما رام شدند. حتی

تكبیدر   كه شما ؛«هدَاكُمْ ما  علَى اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا»رود به خاطر این است كه  نشینی و این خر راه می می

شما كرده است، نعمات خددا را   ی كهیها هدایت   د به واسطهیكن خدا را ب ویید و خدا را بزرگ می

 وَ لُحُومهُا اللَّهَ ینَا َ لَنْ» كهاین خیلی مهم است « اللَّهَ رُوالتُِكَبِّ»ها همه نعمات خدا است  ببینید، این

سدفند  دی ر پو  ب َارید، یك گو با هم مانعی ندارد كه شما لَا« مِنْكُمْ  التَّقْوى یَنالُهُ وَلكِنْ دِماؤُها لا

سمت خدا به این گوسفند شود. رون كه قرار نیست شود و از من قبو  ن قربانی كنید، از شما قبو  

د خواهم در جواب سؤا  شما ب ویم كه ممكن اسدت بخواهد   . میرود ها می این به سمت معده  برود

قربدانین  علی القاعدده بایدد ب ویدد      «ینقُرْبان قَرَّبا»و ن فته است « قُرْباناًا بقر: »د كه گفتهكن اشراب

  این غافل نشوید هم وجود دارد، از اشراب معانی دی ر   این دهد. در رون دو قربانی می

نیدد كده در كددام    یو بب  ردیدب قسمت هم نیست این كار در قرآن فراوان است، یعنی یكی دو 

 .1خواهد مطلد جدید  ب وید یها م قسمت

خدواهم   گوید و من مدی  می آیه ا  را كه علّامه ذیل این یك نكته« الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما»

جریان هابیل و قابیل كه قابیل هابیل را با بیل یدا   این است كه، ایشاننقد كنم،  این نكته را نقل و

 ،آن غدلام را  خواهند با جریان كشدتن حضدرت خضدر    ه است، این جریان را میوسایل دی ر  كشت

از كددام زاویده؟    .ا  ساز  كنند، خیلی تشبیه این دو به یكدی ر سخت است ولی از یك زاویه شبیه

كندد یدك كدار  اسدت      دانید كه كار  كه حضرت خضر مدی  ن اه كنید. می 21آیه  ،سوره كهف  در

 سدتیم م در   ها نی طور قضاوت ما مجاز به این و براساس باطن است یعنی قضاوت براساس باطن است

یدك رندین كدار      به نیت معصوم خروج از قاعده داشته باشدیم و اگدر نده كسدی     و به امر معصوم

 وَ»گویند كده   خواهند ماجرا را توضیح بدهند می كشند و بعد می را كه مید، آن غلام تواند بكن نمی

 ؛ پدر و مادر این غلام مؤمن بودند و«وَكُفْرا طُغْیاناً یُرْهِقهَُما أَنْ فَخشَینا مُؤْمنَِیْنِ أَبَواهُ فكَانَ الْغُلامُ أَمَّا

 أَنْ فَأَرَدنْدا »و كفدر بكشداند،   من ترسیدم كه این فرزند، فرزند ناخلفی باشد و آن دو را بده طغیدان   
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 أَقدْرَبَ  وَ زَكداةً  منِْدهُ  خَیدْراً » ابددا  كندد   دو كه پروردگارشانآن  برا  ما خواستیم ؛«یُبْدِلهَُما رَبُّهُما

تر به پددر و مدادر خدویش     تر است و نزدیك   دی ر  كه از آن پاك خدا این را با یك بچه ؛«رحُْماً

 ن فرزند بیاید، است، این فرزند باید برود تا آ

ها باید یك بلایی سر یك شخصی  در آن است كه خدا خیلی وقتكه این معانی معرفتی  غیر از

 نه به وفق رضاستگر اندكی » این صورت است ؟ررا عالم به  كه . اینیك ریز  به او بدهد تا بیاید

قی بیفتد این دو به یك اتفااست، گاهی اوقات باید یك كسی بمیرد تا مدلی این  عالم«. خرده م یر

اقدات  اتف شود كده  و این نفر كه مرد، ان ار راه باز می میرد لینك هستند، لَا یكدفعه یك نفر می هم

این اتفاقات بیفتد حتی  ،اتفاقات خوبی كه خدا برا  آدم تقدیر كرده است تد  مثلابیف پشت سر آن

. ممكن اسدت  تا یك فرزند صالح بیایدها بدهد، این باید برود  خواهد یك فرزند صالح به این خدا می

. بده ایدن صدورت اسدت       ولدی نده  ؟ شود اگر یك فرزند صالح بدهد دست خدا كوتاه می ب ویید م ر

ندوك   خواهد تدبیر كند؟  مدا  ه صورت ما را میكه خدا به ر این خلاصه فضولی در كار خدا موقوف 

   كل عالم نظر بدهیم خواهیم راجع به میبعد  توانیم ببینیم، نی خود را هم نمیبی

 جریان كشته شدن هابیل را به كشته شدن آن غلام به دست خضرعد از این بُ به هرحا  علامه

لَئِنْ بسََطْتَ إِلَیَّ »و گفته:  از خود دفاعی به خرج نداده است . به این سبك كه هابیلندا هتشبیه كرد

اگدر دسدت دراز كندی، مدن دسدت دراز       ؛(72)مائده: «یَدَكَ لِتَقْتُلَنِی ماَ أَناَ بِباَسِ ٍ یَدِ َ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ

كنم  راز نمیمن هیچ دست د بیا من را بخور پیشی   ار كه گفته است بیا و من را بكش كنم، ان نمی

  این كشته شدن این است كه خدا حضدرت هیبدت الله،    فدیه كشته شود، كنم تا و كار  هم نمی

الله خیلدی هدم جالدد     دانید كه هبد   دهد. می ن هابیل میشیث پیغمبر را به آدم بعد از كشته شد

 اندد  مدانور داده  شاندانید كه یكی از اسماء حضرت علی است كه خیلی هم رو  اسم خود است می

دانیدد كده    رون می والبشر گره زدند؛د را به جریان آدم ابكه ماجرا  خو الله هستم این كه من هب 

از این جهت  ث الله است، حا  شیث یا شِیْ عنوان پیامبر ماند همین شیث هب  فرزند  كه از آدم به
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 ، بلكه كه گمان كنید هابیل آدم بد  بوده است خواسته است كه هابیل را ببرد، من باب این خدا می

 در مداجرا  فدوت ابدراهیم، فرزندد پیدامبر       الله برسد، یا به دست شیث هب  فته است تا كارر باید می

برسدد.  كار به دست حضدرت علدی    رفته است تا كه ابراهیم باید میهایی دارند  تحلیلرنین برخی 

كدرده اسدت، نسدل     هیچ آلترناتیو  نبوده است و هیچ كسی راجع به نسل پیغمبر فكدر نمدی   یعنی

 ولاد علی. پیغمبر همین است، علی و ا

 منطق دین دفاع از جان است به عنوان امانت خدا

الله شدده     هبد   فدیده ممكن اسدت هابیدل،    كهاست  از ابعاد  درست ،این تحلیل به این شكل

هابیدل   نیسدت كده   ونیحكم بطد  گوید، ببینید آیه اصلاً در مقام است. منتهی مراتد آیه این را نمی

  آیده ایدن را   كنم كار  نمی  ه تو بزن و من را بكش من هیچگفته است: پیشی بیا من را بخور. گفت

گویدد   آیه نمی  كنم من از خود دفاع نمی ،برادر كشی ر تو شروع كنی بهاگ گوید گوید  آیه نمی نمی

ی كنم، مدن شدروع بده برادركشد     گفته است كه من برادركشی نمی ،كنم دفاع نمی مكه من از خود

تدوانم مدادامی    بر اساس ظواهر است، من كه نمیبلكه نی نیست، وكنم؛ یعنی این حكم اصلاً بط نمی

خواهی من را بكشی من  كند من پیشدستی كنم و او را بكشم، حا  كه تو می مینكه او برادركشی 

اگر تو برادركش هستی، مدن  خواهد ب وید كه  می  توانم بكنم زودتر تو را بكشم، من این كار را نمی

اتفاقاً روایت دارد كه هابیدل در غدافل یر  كشدته     كنم  ز خود دفاع نمیكه ا نه این برادركش نیستم

خواهندد ایدن    گوید كده برخدی مدی    شد، حا  اگر به روایت هم كار  نداشته باشیم، آیه این را نمی

  كده اگدر   niceكه یك آدم  ی اینمنطق را از آن دربیاورند كه ببینید این داستان تمثیل از آدم یعن

انسان باید از خود  آورم  این منطق دین نیست  سیلی زد ، من آن طرف را می این طرف صورتم را

 ، یا آن را حراج كند دفاع كند، ما  و جان آدم برا  خود او نیست كه بخواهد آن را به تاراج ب َارد

لَا ایدن ریدز      و حق دفاع نكردن از خود را ندارد نت خدا است در دست آدم،ما  و جان اما 

یعنی آیه ریز   بینید خالی از این معنا است؛ كنید، می آیه را هم كه ن اه میآمده است، كه در آیه 
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مدن   ؛«لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِ َ بِباسِ ٍ أَناَ ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ»ن فته است، آیه گفته است 

ولدی اگدر ببیدنم كده      ،كنم نمی را شروعنم، من این گناه برادركشی ك تاكنم  زودتر دست دراز نمی

 كنم. دفاع می مخواهی به من حمله كنی من از خود می

شما در آن آیده    دهد می ها كلاًّ به دشمن فرصت  ن بهانههمی كهرواج پیدا كند  منطق نكند این 

ست كه همه سر یك زمان ا؛ (52انفا : )« سَواءٍ  علَى إِلَیْهِمْ فاَنْبَِْ خِیانَ ً قَوْمٍ مِنْ تَخافَنَّ وَإِمَّا»داریم كه 

هدا سدر قدرارداد     مدادامی كده آن  ؛ (2)توبده:  « لهَُدم  فاَسدْتَقیمُوا  لَكُمْ اسْتَقامُوا فَماَ» قراردادها ایستادیم

یدك   ولی طور  است، یك زمان این كافر  هم كه بود  ایستادند شما هم سر قرارداد بایستید با هر

خواهدد   می دلش یك طرف هر كار كه  بس یك طرفه   تشآ شود و می یك حماقتكه زمان است 

كندد و ایدن رو  ایدن قدرارداد و      او هدر كدار  مدی    یك طرف رو  قرارداد ایستاده است  د وكن می

   كند، آن یكی دارد ریشه هنوز رو  موازین حقوق بشر فكر می تماعی ایستاده است ها  اج پیمان

حقدوق بشدر    بعد این طرف رو  پیمانی كه در ،كند زند، یعنی هر كار  می حقوق بشر را شخم می

  كنید، این حقوق بشر نشد  تعدّ  میشما از حقوق بشر  :دگوی امضا كرده است، می

 كندد، ولدی وقتدی شدما      خواهدد مدی   . او در غزه هر غلطدی مدی  آتش بس یك طرفه است جا این

ها ...  كده ایدن    شر و پیمانگویند حقوق ب ، میها اسلحه برسانی خواهی به صورت خاصّی به این می

قومی كه به از  ترسید  اگر ؛«خِیانَ ً قَوْمٍ مِنْ تَخافَنَّ وَإِمَّا» در متن قرآن؛ یعنی آتش بس یك طرفه 

برویم و در یدك   ها بیانداز  جلو  آن تو هم آن قرارداد را ؛« سَواءٍ  علَى إِلَیْهِمْ فاَنْبَِْ»شما خیانت كند 

شین پشت یك میز بنشینیم و با هم صحبت كنیم شما بالا نن ؛« سَواءٍ  لىعَ»زمین با هم بحث كنیم 

و با هدم   نشینیم می پشت یك میز كنی  تو از آن بالا با من درشت صحبت كه  و من پایین بنشینم 

شما اگر در این زمینه قرارداد  ندارید ما هم قرارداد  نداریم. حا  ممكن اسدت   كنیم. میصحبت 

ولی باید به این موضوع حواس مدا باشدد كده    ،  ها  دی ر  هم بزند یك حرفك در عرف دیپلماتی

كند و یك نفدر   كه یك نفر مدام خب  و خطا می  ها  یك طرفه را نخورند فرید این داستان حمله
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لَا آیه هم خالی از این معنا است. او فق     این درست نیست ها  خود باقی مانده است رو  پیمان

كنم من از خدا  كنم، من برادركشی را شروع نمی ت دراز كنی من دست دراز نمیگفته است اگر دس

 ترسم، خدا مانع است كه من شروع كننده باشم.  می

 تا دشمن کاری نکرده حق کاری ندارید و باید فقط رصد کنید

ادامی كه شخصی كدار  نكدرده اسدت كدار      ا  است كه انسان مجاز نیست كه م این هم نكته

د و نیشدی هدا بن  دگاهدر رصد ؛ (5)توبه: «مَرْصدَ كُلَّ لَهُمْ وَاقعُْدُوا» توانید كاملاً رصد كنید میبكند. شما 

می گران را محاسبه كنید ولی مدادا  تنه  دشمنان و ف   عدِّه و عدُّه ك كنید، همهریز را هم رِ همه

كدار  انجدام ندداده    هنوز و   توانید برا  او مشكلی به وجود بیاورید كه كار  نكرده است شما نمی

   7 است شما به او حمله كنید

اسدتعداد  تمدام    معروفی است كه شما  كه آیه 33   ، از آیه31انفا  را بیاورید، آیه   شما سوره

هررده   ؛«قُدوَّةٍ  مدِنْ  اسْدتَطَعْتُمْ  مَدا  لَهُمْ وَأعَِدُّوا»ا  است    فوق العاده آیه وس  بیاورید،خود را باید 

تجهیدزات نظدامی و خیدل     ؛«الْخَیدْلِ  ربِاطِ وَمِنْ» یرو دارید باید به صحنه بیاوریداستعداد و هرره ن

عددو خدود و عددو خددا را بدا آن       ؛«وعََدُوَّكُمْ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ»مربوطه را هم باید بیاورید یعنی 

   و یدك عددّه   ؛«یعَْلَمهُُدمْ  اللَّدهُ  هُمُتَعْلمَُدونَ  لا دُونِهِمْ مِنْ وَآخَرینَ» یدنید. باید وس  صحنه بیایبترسا

هدا  بسدته رده كسدانی توطئده      پشدت در   ها ره كسانی هستند دانید این دی ر  هم كه شما نمی

كده اسدتعداد را وسد      شناسد، شما همین ها را می ولی خدا این ،شناسید ها را نمی شما آن كنند  می

   برا  شما اصلاً قابل محاسبه نیست آورید یك كسانی خواهند ترسید كه كار، وس  صحنه می

 است اسلامی نظام برای کردن هزینه انفاق، آیات 09٪

اگدر ببینیدد در قدرآن     است. كه بحث انفاق فی سبیل الله« اللَّهِ سَبیلِ  فی ءٍ شَیْ مِنْ تُنْفِقُوا وَما»

كه اگر  سلامی استكمك به نظام ا ،بینید كه در بیش از نود درصد از موارد انفاق فی سبیل الله می

 حتََّددى اللَّددهِ رسَُددو ِ عنِْدددَ مَددنْ  علَددى تُنْفِقُددوا لا»آیددات منددافقون و بحددث  هددا را ب َاریددد كنددارِ ایددن
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انفداق توصدیه شدده     شدت در كه به آن .شود، آیات انفاق را ن اه كنید معلوم می (2)منافقون: «ایَنْفَضُّو

  حكومت    نظام را بپردازد، هزینه هزینه   آدم  نظام را پرداخت كردن است است، انفاق و هزینه

هدایی كده    حا  این ؛«تُظْلَمُون لا وَأَنْتُمْ إِلَیْكُمْ یُوَفَّ» اسلامی را بدهد، این است كه خیلی مهم است

 ؛«لَّدهِ ال علََدى  وَتَوَكَّدلْ  لهَا فاَجْنحَْ ،لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ»جن ید  ترسید و با آن می شما بالاخره از آن می

خدود را بداز كدن و     تاگر دست خود را باز كرد شما هم دس .اگر با  برا  صلح و سازش ب سترانند

كه دست  دانی كه آن دست باز كن و توكل كن، رون نمی ؛«اللَّهِ علَىَ وَتَوَكَّلْ»همدی ر را بغل كنید 

به سمت دوسدتی بدا    كند دست دراز می   نفهم است كهباز كرده است، یك زمان است مانند اوباما

خواهند دست خود را در دسدت   كسانی كه می نفهم است و از سر نفهمی است، و مردم ایران، واقعاً

خدوب ایدن    ان كرده است و دست دراز كرده است این كارد را پشت خود پنه اویعنی   این ب َارند

كوتاه آمده است و بینید طرف  گاهی می ها كه هیچ  ؟  اینره دست دراز كردنی برا  دوستی است

بعدد آن هدم   «  الْعَلدیم  السَّدمیعُ  هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ علَىَ وَتَوَكَّلْ لهَا فاَجْنحَْ»دست خود را عقد كشیده است 

  :گفته است

 صلح کن و به خدا بسپار!

دی ر وظدایف  خواهد فرید دهد  اگر از این كار می ؛«اللَّهُ حسَْبَكَ فَإِنَّ یَخدْعَُوكَ أَنْ یُریدُوا وَإِنْ»

را  ت  خدود  تو وظیفده    یعنی شما رو  هیكل ورزشكار  خدا حساب كن انجام نده تخدا را خود

 علََدى  تَوَكَّدلْ  وَ لهَدا  فَداجْنحَْ  لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ»  تو این باشد كه  وظیفه  در قبا  این كار انجام بده

؛ «یَخْددعَُوكَ  أَنْ یُریددُوا  وَإِنْ»خواهی انجام دهی   یحا  اگر این كار را م این كار را انجام بده  ؛«اللَّه

كند، یعندی مدن    جا خدا كفایت می این ؛«اللَّهُ حسَْبَكَ فَإِنَّ»خواهد فرید دهد  كه تو را می یعنی این

توانم عمل كدنم، یعندی طدرف را ب یدرم و او را بده زنددان        را رصد كنم ولی نمی ریزتوانم همه  می

گداهی  هدا  افدراط آن هدم     در همان منداظرات در لبده   خواسته كار  بكند  و میكند ابیاندازم كه ن
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كار دست هنوز  ها  خیلی وقتو حكومت اسلامی است  به خاطر این است كه اوّ ِ آیند و این هم می

1نیامده است بعضی
 

ردون صدرفاً    ، ولدی دانی خبر  نیست، ریز  هم به دسدت نیداورد    می قدر هست كه اینولی 

 اندداز ؟   دهدی، زنددان مدی    عَاب می كنی و مدام شكنجه می ،كنی مدام پیله می دهی، احتما  می

تدا  تو كار  را كه باید انجام دهی انجام بده، این حرفی بوده است كه   ها را به دست خدا بسپار این

   مدرسه با هم زدیم به حا  رندین بار در

كده   ، كدار نداشدته بداش    شدود  شود یا نمدی  كه در باز می این  تو تا دم در كه وظیفه تو است بدو

و  شدود،  كده در بداز مدی    شود نه این از آن طرف در باز می دود، حالا یوسف كسی است كه تا در می

این كار مهمدی    شرعی خود را انجام داده است  وظیفه كه اگر به این صورت باشد دود  یوسف می

دود  ا  می بسته ین است كه به سمت درِد. حسن یوسف اكار را باید بكن  سی هم همینهر ك نیست 

دهم. من تا این حدد   می انجام ست وجا   خود را تا همین كه باید آن زمان در باز باشد، من وظیفه

 وظیفه دارم.

او  (37)انفدا :  « وَبدِالْمُؤْمنِین  بِنَصْدرِهِ  أَیَّددَكَ  الَّدَ   هُوَ اللَّهُ حسَْبَكَ فَإِنَّ یَخدْعَُوكَ أَنْ یُریدُوا وَإِنْ»

؛ بدا مدؤمنین هدم تدو را تأییدد      « وَبدِالْمُؤْمنِین » كندد  تو را تأیید می شدست خود كسی است كه به

شوند كه پیامبر را كمدك كنندد نده     شوند، دست و بازو  خدا می ند. یعنی، مؤمنین ید الله میك می

مدؤمنین  «  وَبدِالْمُؤْمنِین  بِنَصْدرِهِ  أَیَّددَكَ  الَّدَ   هُوَ»  این نیست« و ایّدكَ المؤمنِین أَیَّدَكَ الََّ  هُوَ»

ولی به دسدت مدؤمنین كمدك خدود را      ،كند كمك می دارد شوند كه خدا كمك حا  و ید خدا می

 كند ولی به دست مؤمنین.  آورد. لَا خدا كمك می می

 امّی است. كنم حرف غیر ت جا فكر می در این پس آن حرف علّامه را

را بیاورید یا نبدی خددا    121   آ  عمران، آیه  شما سوره ،شاید یك رنین ریز  باشد  )سؤا (

گرفتده   ضاها توس  خدا مورد قبدو  قدرار مدی   اها تقاضاهایی داشتند و این تق خبر داده است یا این
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ینَ»است  گویند  ها می این ؛«النَّارُ تَأْكُلُهُ بِقُرْبانٍ یَأْتِیَنا حتََّى لِرَسُو ٍ نُؤْمِنَ ألَاَّ إِلَیْنا عهَدَِ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الََّ

زنند كه مدا بده رسدو  ایمدان      ها یك رنین حرفی می خدا یك رنین پیمانی با ما داشته است، این

ایدن را بخدورد، ایدن را بدرا      یعنی آتدش   ك قربانی بكشیم، آتش آن را ببلعد؛كه ی نیاوریم م ر این

؛ رسدل  «قُلْدتُمْ  وَبِالَّدَ   بِالْبَیِّناتِ  قبَلْی مِنْ لٌرسُُ جاءَكُمْ قدَْقل » گوید: گویند. خدا می جویی می بهانه

گویی آمدند، یعنی برا  بستن  بیّنات، با همین موارد  كه شما می همین ، باآمدند با همین ریزها

طور  هم  یعنی شما رسل را این ؛طور  هم آمدند ها را بستند. این جویی هایی...، در بهانه جویی بهانه

 ولی طور... د و سوخت یعنی اینرگفتید: قربانی بكشید اگر آتشی آمد و آن را خوامتحان كردید كه 

  رسالت است؟ این ره طریق شناخت

 فَلِدمَ قدل  » كده كدار را تمدام كندد     آمده است برا  ایدن  ها می جویی پا  بهانه ولی خدا گاهی پابه

 4.طور  هم آمدند هم آمدند، آنطور   این ؟ گویید ها را كشتید اگر راست می ررا این« قَتَلْتُمُوهُمْ

بلعید و قربانی قابیل را نبلعید، این برا  قربانی هابیل را  روایات آمده است كه آتش این كه در 

تواندد   یدن مدی  ها علامتی بود كه مثلاً قربانی هابیل پَیرفته شد و قربانی قابیل پَیرفته نشدد. ا  این

. بده هدر   خدا به نبی خدا خبر داده اسدت  یا ت،باشد حا  به ره صورت؟ یا علامتی وجود داشته اس

  .ندبودتر ن رند نفر كه بیش جهت نبی كنار دستشان بوده 

                                                                                           صددددددددددددلوات                                                                                            

 

                                                           
 «فضحكت». مراجعه كنید به بحث  1

  رئدیس مجلدس آقدا     . مجلس خبرگان یك كلیپی دارد، آن را دیدید؟ راجع به بحث شكنجه یك كلیدپ تصدویر  اسدت آن را ببینیدد     7

بدا    منتظر  است، آقا  بهشتی هستند، آقا  منتظر  هستند، آقا  باهنر، آقا  سبحانی، آقا  مكارم هستند، آقا  جواد  هسدتند، همده  

جا یك بحث دقیقی دارندد. هدم از طدرف آقدا       ها  مشكی در آن خبرگانِ اوّ  قانون اساسی نشستند و راجع به بحث شكنجه، در آن ریش

گیرد و بعد... آن را باید بیاوریم و پخش كنیم ندیدیدد؟ هدیچ كددام ندیدیدد؟      ا  هم درمی و هم از طرف آقا  سبحانی، یك مناظره بهشتی

 ریز معروفی است. اگر دست من آمده یعنی دست خواجه حاف  شیراز  هم افتاده است  به هر جهت ببینید 

گویند كده شدكنجه حتدی     كنند. آقا  بهشتی می كینی به آقا  بهشتی اعتراض میكنند كه آقا  مش جا صحبتی می . آقا  بهشتی در آن 1

دانی كه ایدن اطلاعداتی دارد    دانی توطئه كرده، درست نیست، كلاًّ شكنجه درست نیست. حتی می در حدّ سیلی زدن هم برا  كسی كه می

مملكت را كشدته اسدت و در صددد كشدتن یدك عددهّ  هدم         آقا یك نفر است،  پنج تا شش تا مسئو   : كه... آقا  مشكینی بلند شد و گفت
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گوید: خدود   آیا یك سیلی نباید به این فرد زد كه جلو  این فتنه گرفته شود؟ یك كس دی ر  هم می داند، دانید كه این می هست، شما می

خواهدد   به كسی كه هدر غلطدی مدی    دهد گویند كه: ولو در حدّ سیلی زدن، این مجوز می این حكم مجوّز از آن طرف است. آقا  بهشتی می

توانم مسئولین مملكدت را ب یدرم    دهد به هر كسی كه هر غلطی بخواهد بكند  مثلا من می كه مجوز می گوید: این بكند  بعد یكی از آقان می

گویندد: ب دو،    بله، میگویم:  دانی ره كسی كشته است؟ می گویند: كه تو می گویم: بله، می گویند كه تو كشتی می و بكشم بعد هم به من می

كندد كده    گویم  خوب این خود یك مجوز از آن طرف نیست؟ آقا  سبحانی، یك استدلا  فقهی در مقابل آقدا  بهشدتی مدی    گویم: نمی می

اندد، و   كنم كه خود آقا  بهشتی تحت تأثیر آلمان بوده كند. من فكر می استدلا  آقا  سبحانی درست است و آقا  بهشتی آن را قبو  نمی

زنیم ایدن   دهیم ولو سیلی هم نمی   مسئولین كشور ما را بكشند ولی شكنجه نمی گویند: ب َارید همه كه اوّ  حكومت اسلامی بوده، می این

ا  ندداریم،   كنندد كده مدا رندین سدیره      جا ادّعا می كنند، آقا  بهشتی رو  این بحث تصریح دارند. ایشان در آن را آقا  بهشتی تصریح می

 مدا  إِذا الشُّدهدَاءُ  یَأْبَ ولَا»آورد،  شود و یك استدلا  قرآنی برا  آقا  بهشتی می ر فقه و سیره نداریم. آقا  سبحانی، بلند میرنین ریز  د

جا جایی اسدت كده آقدا      شود كه این گوید: تحمّل شهادت است یا ابراز شهادت است؟ كه آقا  بهشتی متوجه می ( كه می727بقره: «)دُعوُا

 ا در دست گرفت سبحانی كار ر

ا ، یدك ربدع اسدت،     كه حا  ب َارید خود شما بعداً ببینید و یك تحلیلی رو  آن انجام دهید، رند بار آن را ببینید، یك فدیلم ده دقیقده   

ی كند را گوش كنید  خیلی جالد است، هدم بده جهدت دیدد سیاسد      هایی كه هر كس می رند بار بزنید و آن را از اوّ  ببینید  تمام استدلا 

ها  فقهی كه گاهی در آن وجود دارد مهم است و هم به جهت شناخت فضا  حاكم بر آن زمان كده یدك    مهم است، هم به جهت استدلا 

گویدد: آقدا  مطهدر  را تدرور كدرده       شخصی مثل آقا  بهشتی كه برا  خود كسی است، به همین راحتی ایشان وقتی آقا  مشكینی مدی 

 رود  شود بهتر است از این است كه این اتفاق بیفتد؛ یعنی آقا  بهشتی، تا این حد جلو میگوید: آقا  مطهر  ترور  است، می

هدا  وحشدتناكی كده     كردن داستان را نداریم یعنی دی ر خیلی حالدت  excremكه حا  باید خود شما ببینید و یك قضاوتی كنید. قصد  

 جا قائل است. كار  به آن نداریم  آقا  بهشتی در آن

دادم گفت: بدالا  تدو را و هدم پدایین تدو را         سوّم هستم اگر پایین بودم به تو می آمده بود گدایی كند گفته بود حیف كه طبقه. فرد   4

 دهی، خلاصه یعنی تو این كاره نیستی. داد  و بالا هم كه هستی نمی دیدیم، اگر پایین هم بود  نمی


